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  :مقدمه

  

 . آمريكاييهاست كه تو نيويورك زندگي ميكنه-، از نسل دوم ايتاليايي )Danielle Oteri(خانم دانيله اوتري 

هم و تو يه خيابون زندگي ميكرد، اما تا وقتي كه بامثل اغلب ايتالياييهاي ديگه اونم با فك و فاميل بزرگش 

  .براي يه دوره يكماهه نقاشي به فلورانس نرفته بود، درست ايتالياييها رو نميشناخت

  

اون بيشتر تو . ايتاليا برميگردهبه » تاريخ هنر « چند سال بعد از اين سفر، اون براي گذروندن يه دروه يكساله 

  مال اوكيوجنوب ايتاليا سفر ميكنه، جايي كه اتوبوس سوار ميشه، با كاسبا چك و چونه ميزنه، از

)malocchio (اسفولياتله دروي ميكنه و يه عالمه )sfogliatelle(ميخوره  .  

  

اون اغلب تو صومعه .  كه تز خودش در زمينه رنسانس رو تو جنوب ايتاليا كامل كردههدانيله استاد تاريخ هنر

جديدا هم كتابي در زمينه جشنهاي قديسين ايتاليايي . ها درباره هنر و تاريخ قرون وسطايي سخنراني ميكنه

  . نوشته

  

اين خاطرات بهتون .  خاطراتي رو كه دانيله از سفرش تو ايتاليا تعريف ميكنه رو براتون نوشتمتو اين كتاب

« در كنار اين كتاب توصيه ميكنم كتاب . كمك ميكنه با فرهنگ و رسوم مردم جنوب ايتاليا بيشتر آشنا بشيد

براي .  رو هم بخونيد،هلاگه وبرو هم كه موضوع مشابهي داره و تو كتابخون» خاطرات يادگيري زبان در ايتاليا 

  . سر بزنيدcom.blogfa.italianlerning.wwwاطلاعات بيشتر به وبلاگ 

  

  1386 تير –كاوه 

com.y-t-j@Kaveh
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  )Manicotti(» مني كوت تي«داستان 

   به لهجه جنوب ايتالياصحبت

  

من مني كوتي . وقتي كلاس دوم ابتدايي بودم، از ما خواستن يه انشا در مورد غذاي مورد علاقه امون بنويسيم

  :واسه همين از معلمم پرسيدم. رو خيلي دوست داشتم، اما نميدونستم چطوري تلفظش كنم

  

- mannicuttرو چطوري تلفظ ميكنيد؟   

  

  :ه بود و در عين حال علاقمند بود، گفتاون درحالي كه گيج شد

  

   ديگه چيه؟mannicutt ... چي؟-

  . يه جور پاستاس كه پر از پنير و پوشيده از سسهmannicutt ميدونيد، -

  

من داشتم جزييات پختن اونو كه از يه بچه هشت ساله بعيد بود رو توضيح ميدادم كه اون يه دفعه خنديد و 

  :فهميد چي ميگم

  

  ) !manicotti(ورت مني كوتيه  آها، منظ-

  

    
  

  !  ؟ )mann-ee-cot-ee(چرا من ميگفتم 

  

تو خونه ميشنيدم بيشتر چيزايي كه شدم   متوجهبه طور رسمي شروع به يادگيري ايتاليايي كردمفقط وقتي 

  . ا واقع شدنكلماتي هستن كه به شدت تحت تاثير لهجه مردم جنوب ايتاالي

كلمات و تلفظها رو بايد از صحبتهام حذف مدت زيادي از واقعه مني كوتي نگذشته بود، كه فهميدم خيلي از 

  .كنم
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 يه دفعه خورد ميشه،سرعت بودن كامپيوترم بودن كم اعصابم از  وقتي ،هنوز گاهي تو خلوت خودمبا اينحال 

و هنوز هم اغلب مواقع وقتي ! ) لعنتي ( Mannaggia رايج هست، يا Ancora كه همون Aan-goraميگم 

  !برام راحتتره» اسم اين چيه «  come si chiama از، come zi chiam گفتنميخوام اسم چيزي رو بپرسم، 

  

از اونجايي كه بيشتر ايتالياييهايي كه تو آمريكا هستن از جنوب ايتاليا اومدن، آمريكاييها فكر ميكنن حرفها، 

در حالي كه مردم جنوب ايتاليا از دير باز با شماليها مشكل . و رسوم اونا مال كل ايتالياستغذاها، و آداب 

 ,pugliesi, napoletani(پوليه سي، ناپولتاني، كلابرسي، آبروتزسي و سيچيلياني مردم مناطق . داشتن

calabresi, abruzzesi, siciliani (آمريكا مهاجرت علي رغم تفاوتهاي فرهنگي زياد، فقط موقعي كه به 

  .كردن تونستن كنار هم زندگي كنن

  

مثلا بعد از ساعتها ورق بازي، فقط يه ناسزاي . گاهي وقتها اين اختلافات فرهنگي خيلي خنده دار ميشه

اونم وقتي كه مادر بزرگ كامپانيانيم . باعث ميشه پدربزرگم از عصبانيت منفجر بشه) Calabria(كالابريايي 

)Campania (تو اين وقت پدر بزرگم .  شاكي ميشهياييبزرگم به خاطر استفاده از حرفهاي زشت كالابراز پدر

  :بلند ميشه، ورقها رو جمع ميكنه ميذاره تو قوطيش و زير لب غرغر ميكنه 

  

  !   هست، ايتالياييش خيلي خوبه(provincia di Salerno)  پروينچا دي سالرنو فكر كرده حالا چون اهل-

  

 ,mannaggia( مانناجا، مانناجا :لبخند زنان به نشان پيروزي به من نگاه ميكنه و ميگهمادربزرگم هم 

mannaggia.(  

  

 رو كنار يه رستوراني مسافرارو ميديدم كه توريستي موقعي كه تو فلورانس زندگي ميكردم، اتوبوس شركتهاي 

غذاهايي شبيه اين . پياده ميكردنكه بشقابهاي پر از اسپاگتي پوشيده از سس قرمز رو به مشتريها ميدادن، 

همون مهاجريني كه مجبور بودن با مواد موجود غذاهايي شبيه .  آمريكايي هست-اختراع مردم ايتاليايي

سرزمين مادريشون درست كنن و همچنين براي ارتباط با همديگه به زبوني مشتركي صحبت كنن كه الان 

  . آمريكايي رايج هست-بين مردم ايتاليايي

  

  ايتاليايي مسلط هستيد، از خودتون بپرسيد، آيا فرق و فرهنگاگه فكر ميكنيد به اندازه كافي به زبونخوب 

   رو ميدونين؟)petrosino( پتروزينو و) prezzemolo(پرتزمولو 

  

تو خاطراتي كه از اين به بعد شاهدش خواهيد بود، تجربيات زبان و فرهنگي رو كه تو مسافرتم به جنوب ايتاليا 

   .  ت آوردم رو براتون تعريف خواهم كردبدس



 

٥ 

  

  

  !داشته باشيد Fidanzato تو ايتاليا ميتونيد يه

  

مخصوصا وقتي بعد از ظهرها تو آشپزخونه كنار مادربزرگم . از همون كودكي، ايتاليا هميشه برام اسرارآميز بوده

  به داستانهاي اون از كاپاچوبيسكويت ميخوردم و پشت لوازم تحرير عموم نقاشي ميكشيدم، و تو همون حال

(Capaccio)  ،دهكده كوچيكش گوش ميكردم.  

  

يعني . خاطره هايي غم انگيز از زمان كودكيش. مادربزرگم هميشه داستانهاي زيادي براي تعريف كردن داشت

نكس بياد، تا با خواهرش تو برو، به بندر نيويورك نهزماني كه به ناچار با كشتي ايتاليا رو ترك كقبل از 

)Bronx(  كنهكالابريايي ازدواج خوب و با يه خياط زندگي كنه.  

  

به علت بيشتر داستانهايي كه برام تعريف ميكرد مربوط به مدرسه صومعه اي بود كه بعد از مرگ مادرش 

اون تعريف ميكرد كه چطور پدرش اونو سوار الاغ ميكرد و . ، ميرفت1918تو سال شيوع آنفولانزاي اسپانيايي 

  .، بهش خوندن و قلابدوزي ياد ميدادنشمدرسه اي ميبرد كه معلماي سختگيربه 

  

يه دونه اون . ز دست داده بودنوالدينشونو ا بچه هاي بدبختي ياد ميكرد كه ناراحت كنندهاون از سرنوشت 

  در ميرفت تاهاي زود، پابرهنه رو سنگهاي سردپرتقالي رو كه تو روز كريسمس ميگرفت جمع ميكرد، صبح 

  .بيارهبه صدا در براي مراسم عشاي رباني،  و زنگ كليسا رو نهكليسا رو واسه كشيشا باز ك

  

داستان مورد علاقه اش كه بارها برام تعريف  و از دوران نوجوانيش ميگفت كه تو رستوران پدرش كار ميكرد

 درحالي كه تعريف اون. كرده بود، مربوط به زماني بود كه پسري عاشقش شده بود، اما پدرش راضي نبود

ميكرد چطور دزدكي از تو بالكن خونه به اون پسره با موهاي مشكي و فرفريش علامت ميداد، صداشو پايين 

  :مياورد و مثل اينكه اين يه رازي بين ما دوتا باشه ميگفت

  

   "!ستاميدوني اون پسره الان تو ديوان عالي ايتاليا يه قاضي بلند پايه "

  

نيم .  از ايتاليا، نيمي از اون چيزي كه تو ذهنم از اين كشور ساخته بودم، رو تشكيل ميدادداستانهاي مادربزرگم

 قيراطي يا مجسمه 18ديگر اين تصورات رو نامه هايي ساخته بود كه همراه با هدايايي مثل صليب طلاي 

ز دوماه از ايتاليا به دستم ، بعد ا...سنت آنتونيو به مناسبتهاي مختلفي از جمله تولد، غسل تعميد و نامگذاري و 

  .ميرسيد

  

   !ااز ايتالي... بلاخره تو يه بعداز ظهر شنبه بود كه مهمونا رسيدن
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ها كه از رم اومده بودن، اصلا با اون ) Cugino (و كوجيناين. اونا به نحو ازجارآوري امروزي و مدرن بودن

) Cugina(كوجينا . جور در نميومدنگم، اصلا و داستانهاي مادربزرچيزي كه تو ذهنم از ايتاليا ساخته بودم 

موهاش قرمز بود و ناخنهاي مانيكور ، )The Golden Girls(برخلاف سوفيا تو فيلم دختران طلايي كارملا، 

   .سكسي ميگشتكمي  داشت و كرده

  

 مجرد بود و با اون! نه با كشتي، ماشين كرايه اي و يا الاغ. اومده بود) Alitalia( ال ايتاليا اون با هواپيماي

بود و تا اونجاييكه يادم  از ميلان مرد ساكتيه آقاهه . خودش اومده بود) Fidanzato( فيدانتزاتو پسرش و

 : !من پرسيدم آيا اونا نامزد شدن تا باهم ازدواج كنن؟ . عطر ميزد، و هميشه خوشبو بود، خيليمياد

  

-  Fidanzato همون نامزديه ديگه، نه؟!  

  !داشته باشه Fidanzato و ايتاليا ميتونه يهنه، هر كسي ت -

  

اما وقتي كه پرسيدم، يعني شما هر دفعه با يكي هستين؟، سريع منو فرستادن بيرون تا با پسر كارملا بازي 

   .كنم

  

  
  

اين پسره ايتاليايي حرف ميزد و نميتونستم ازش حرف . اونجا متوجه واقعيت تلخ ديگه اي هم شدممتاسفانه 

شما از يه همچين تيپي خوشتون ... و بدتر اينكه اون مثل احمقا لباس پوشيده بود و قابل تحمل نبود. بكشم

   !اشن؟يه شلوارك كوتاه با يه جفت جوراب كه تا نزديك زانو بالا كشيده شده ب! مياد؟

  

خدا رو شكر برادرم به دادم رسيد و پسرك رو برداشت و براي اينكه زبان هم مشكل ساز نباشه، رفتن ته حياط 

  .بازي كنن و واسه خودشون چوب جمع كنن و بشكنن

  



 

٧ 

مشكل داشتم و دورو بر آشپزخونه سرك ميكشيدم تا از تيكه هايي كه  Fidanzato اما من هنوز با كلمه

دل  Fidanzato يههميشه ظاهرا وقتي هنوز يه طلاق كاملا تموم نشده، .  كنمحلرو ما معميشنيدم اين 

   .شكسته يه جاي ديگه انتظار ميكشه

  

وقتي ميشنيدم كارملا با چه جسارتي با مادرش در باره اين موضوع صحبت ميكنه، از اين حقيقت بيشتر متنفر 

   !يا همون دوست پسر داشتنه اما به صورت كمي جديترتو ايتال Fidanzato در نهايت تونستم بفهمم كه. شدم

  

اولين كلمه ايتاليايي بود كه فهميدم   Fidanzatoموقعي كه براي تحصيل، اولين بار به فلورانس رسيده بودم، 

  :راننده تاكسي كه تو فرودگاه منو سوار كرده بود، تو صندليش به عقب چرخيد و گفت. و بهش جواب دادم

  

  داريد؟ Fidanzato شما! به ايتاليا خوش اومديد) Bellina( بللينا -

   .اصلا. نه -

  

  :در حالي كه لبخند ميردم ادامه دادم

  

  .اي انتظار منو نميكشه Fidanzato هيچ -

   ...شما اينجا بلاخره يكي رو پيدا ميكنيد. شايد مال شما تو ايتاليا باشه. آه، خوبه -
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Troppo snob  
  اريكم تو فلورانسبه رخ كشيدن ريشه هاي ت

   

  

فروشگاههاي دنج ) Arno(دو طرف رود آرنو . روزي كه وارد فلورانس شدم، ميخواستم فورا يه روزنامه بگيرم

ظاهر قديمي و زيباي اين مغازه . و كوچيكي هستند كه كتابهاي دست نويس گرونقيمت و روزنامه ميفروشند

 مونته - درست تو يكي از اين مغازه ها، نزديك پل قديمي منم . ها، آماده اس تا توريستها رو به دام بندازه

  . به دام افتادم) Ponte Vecchio(وككيو 

  

  
  

   در فلورانس)پل قديمي (پل مونته وكيو

  

دفعه مثل اينكه منتظره بپرم بغلش، دستاشو باز كرد و فروشنده خانمي كه از پشت صندوق منو نگاه ميكرد، يه 

  :فرياد زد

  

- Questi Americani! Finalmente, una Italiana 

  

من هنوز رسما آموزش زبانمو شروع نكرده بودم، اما بر اساس اون چيزي كه از آشپزخونه مادربزرگم به ياد 

سه همين لبخندي تحوليش دادم و همينطور كه وا! داشتم،  فهميدم كه اون خانومه فكر كرده من هم وطنشم

  :پايينو نگاه ميكردم سرمو تكون دادم و گفتم

 
- Sii, 

  

  .چيزي رو ميديدن و لو ميرفتمچشمام آخه كساني كه منو به عنوان يه آمريكايي نميشناختن، هميشه تو 

  

   



 

٩ 

دن تو يه اتاق مخصوص، چون فكر يه بار تو دبيرستان به جاي اينكه مثل بقيه تو راهرو امتحان بدم منو فرستا

همين كريسمس گذشته، يكي از فروشنده  و  دانش آموزان مهمان فرانسوي هستمكرده بودن منم يكي از

هاي مغازه اي در قسمت توريستي مانهاتان كه فكر كرده بود منم يه توريستم، همراه با خريدم يه هديه بسته 

  .بندي شده هم به من داد

قيافه ام خيلي جالبه و هر وقت كه ميرم مسافرت، اگه بصرفه، سعي ميكنم از مزاياي هنوزم اين موضوع بر

  . مشكي خودم، كمال استفاده رو ببرمچشم ابرو 

  

در هر صورت اون خانم فروشنده، شروع كرد، چرنديات سر هم كردنو و گفتن يه داستاني درباره يه دانش آموز 

  ...آمريكايي و سگ يه كولي و چيزاي ديگه

  : تا اينكه ازم پرسيد".Sii"نم مثل احمقا تنها سرمو تكون ميدادم و هي ميگفتم، م

  

- Sei Spagnola? 
  . نه-

- Greca? 

  . آه، نه-

- Forse Tedesca?? Nooo, Da dove sei ??!!  

  : من آب دهنمو قورت دادم و گفتم

  

  . نيويورك-

  

- Ah! New York!!! Mi piace molto New York! Mi sorella ha studiato a la NYU. 

  

من به دوست نياز داشتم، اما نميدونستم كه ! داشتم اولين دوست ايتالياييمو پيدا ميكردم. يه كمي دلگرم شدم

  :چه چيزايي رو نبايد بگم

 
- Uh, si, si!!, Eh, ma sono Italo-Americana!! Ho nonni di Napoli, Salerno e, uh, eh, di 
Calabria. 

  

  :ين حرفا، يه دفعه لحن اون خانمه عوض شد و  برگشت به انگليسي گفتبا شنيدن ا

  

. پاتم تو ناپل نذار، اونا دزدن.  خب، تو فلورانس ياد ميگيري كه به لهجه درست ايتاليايي صحبت كني-

  !كه فلورانسي بود، دزدي كردن) Boccaccio(همونطوري كه از بوكاچيو 

  

داشتم فكر ميكردم، پيش زمينه ايتالياييم، منو چقدر از بقيه دوستاي . شداميدي كه تو دلم جونه زده بود پرپر 

  ! بودتو فلورانس اين ميراث من از جنوب ايتاليا چقدر بي ارزشتو ايتاليا جلو ميندازه، اما اينجا آمريكاييم 
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دوستاي بزودي به زندگي تو فلورانس عادت كردم، حرفهاي اون خانم فروشنده رو فراموش كردم و تونستم 

  ... مرد پنير فروش، آقاي سبزي فروش، خانم نونوا و . زيادي پيدا كنم

  

 به مردم معرفي la storia dell’arteوقتي كه زبانم بهتر شد، ديگه خيلي ساده، خودمو به عنوان دانشجوي 

صاحب كافه  ميخوردم، آنجلو، )espresso( اسپرسسو اما يه روز وقتي داشتم تو كافه مورد علاقه ام. ميكردم

  :ازم پرسيد

  

  . تو فاميل ايتاليايي نداري؟ اصلا شبيه آمريكاييها نيستي-

  

هرچند اين دفعه ديگه ميدونستم . اصل ايتالياي جنوبي خودمو فاش كردم اين دفعه حقيقت و پنهان نكردم و

  . اي زندگيش ياد كردهكه بوكاچيو از روزهايي كه تو ناپل به عنوان بانكدار كار ميكرده، به عنوان بهترين روزه

  :آنجلو خنديد و گفت

Ho capitoاين فلورانسي ها مردم خوبي اند، اما بعضي . من سيسيلي هستم. ، ميخوام يه رازي رو بهت بگم

  . ميشنtroppo snobوقتها 



 

١١ 

  ! باشه Spifferoحواست به 

  

ارع خشخاش اطراف تو صبح زودي كه قطار من داشت رم رو ترك ميكرد، خورشيد هم يواش يواش روي مز

  ...من داشتم ميرفتم ناپل. بالا ميومد) Aurelian(ليانه رئوديوار باستاني ا

  

  
  

  )Aurelian(ليانه رئوديوار باستاني ا

  

 ميدونستن به Mezzogiornoا و راهنماييهاي رو كه درباره مسافرت دوستاي من تو فلورانس تموم نصيحته

  :من گفته بودن

  

  . به هيچكس هم اعتماد نكن!  حواست به كيف پولت باشه، شب تنهايي بيرون نري ها-

  

هشدارهايي كه درباره اين سرزمين آبا و اجداديم به من ميدادن، منو ياد نصحتهاي هميشگي پدر و مادرم، 

  . ها از خونه بيرون ميرفتم به من ميكردن، مينداختوقتي كه تن

  

به اندازه كافى خوش شانس بودم كه تو قطار، يه كوپه شش نفري پيدا كنم با دوتا مسافر خانم كه تو سن 

  . ميگفتن)Sorellina( سورلينا  و)Sorella(  سورلاهفتاد سالگي به هم ديگه

برن و خوشبختانه بحثهاي ) Calabria(  ناحيه كالابريااونا ميخواستن به. ما صحبت كوتاهي باهم داشتيم

  .خانوادگى زيادي داشتن بكنن، كه سرشونو به اندازه كافي گرم ميكرد

دلم ميخواست از پنجره سرگرم تماشاي بيرون بشم، اما اونا سمت . من خسته بودم و حوصله حرافي نداشتم

ه، درحاليكه پاهامو گذاشته بودم رو صندلي جلويي براي همين منم تو سمت ديگ. پنجره رو اشغال كرده بودن

و سرمو به در كوپه تكيه داده بودم، به خواب رفته بودم كه با صداي پچ پچ تيزي تو گوش راستم از خواب 

  : پريدم

  

- Spiffero! 
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با كسالت و خستگي خودمو عقب .  سانت با من فاصله داشت5سرمو كه بلند كردم صورت سورالا فقط 

نميفهميدم درباره چي صحبت ميكنه، حتي اگه فحش هم داده بودم اونقدر خسته بودم كه حوصله . كشيدم

  :در حالي داشتم دوباره سرمو رو در جابجا ميكردم كه بخوابم، گفتم. نداشتم جوابشو بدم

  

- Non ho capito, signora. Mi dispiace, 

  :اما اون اين دفعه با صداي بلندتري گفت

  

- No!, Spiffero! 
  

من داشتم دنبال سوسكي، سيگاري، . بعد در حالي كه سرمو صاف ميكرد، به شكاف لاي در اشاره كرد

يه دفعه !  باشه پيدا نكردم)Spiffero( اسپيف فرو تروريست، يا چيزاي مشابه اون ميگشتم، اما چيزي كه شبيه

وقتي پايين رو نگاه . اد محافظت كنهمتوجه شدم كه اون داره سعي ميكنه منو از جريان بادي كه از لاي در مي

  . با يه نايلون كيپ كرده و هواكش پايين پنجره رو هم با يه حوله بلند پوشونده كردم ديدم اون پاي درو

اون كم شنوايي خودش تو دوران . تنها دليلي كه به نظرم رسيد، ترس زياد مادربزرگم از باد خوردن بودن بود

هر كسي رو كه ميديد سرما . ه موقع تميز كردن پنجره تو گوشش رفته بودپيري رو گردن هوايي مينداخت ك

خورده، دل پيچه داره يا كمرش درد ميكنه، فورا ميپرسيد، جلوي باد بوده، كنار پنجره خوابيده، با موهاي خيس 

  ! بيرون رفته يا آب خيلي يخ خورده؟

  

ن احساس كردم كه بايد از اون دوتا خواهر بابت براي همي. مادر بزرگ من ديونه نبود، فقط يه ايتاليايي بود

  .ممنون باشم Spifferoمحافظت من از 

  

، بعد I piedi سورلينا اشاره اي به پاهام كرد و فقط گفت. با ديدن عكس العمل من اونا بيشتر تشويق شدن

خيلي .  لاي پتواون پتوي كلفت قطار رو از صندوق بالا در اورد و پاهامو پيچيد. سورالا كارشو شروع كرد

  ! BASTA :خودمو كنترل كردم كه يه دفعه سرشون داد نزنم

سعي كردم كمي عاقلانه رفتار كنم، هرگز يادم نميومد كه مادر بزرگم رو پا برهنه ديده باشم، حتي مادرم هم 

  . بخارونمدم يه جوري پاشنه پامو كه بدجوري خارش گرفته بود رو داشتم تلاش ميكر. يادش نميومد

رالا، مو به مو دستورات سورالينا رو انجام ميداد و تا وقتي كه مطمئن نشد پاهاي منو محكمتر از موميايي سو

  . پيچيده، و ديگه در خطر نيستم، خيالش راحت نشد) Tutenkhamen(توتن خام 

م، چون تو خب، حالا ديگه ميتونستم، دو ساعت باقيمونده رو با خيال راحت بخوابم، اما متوجه شدم كه نميتون

  . كابين به شدت احساس كمبود هوا ميكردم

  

 داشتن و 80 تا 18من اين داستان رو براي دوستان و فاميلهاي ايتاليايي زيادي تعريف كردم كه سني بين 

اگه باور . فهميدم كه ترس از باد و هوا خوردن يه عامل ارثيه كه بين تمام نسلهاي ايتاليايي وجود داره

زياد پيش نمياد،  ! كه رفتين ببينيد چند دفعه به شما نوشيدني تعارف ميكنن كه توش يخ باشهنميكنيد، ايتاليا

 .  پرهيز ميكنندSpifferoچون اونا از 



 

١٣ 

  

Ashpet  
  فرار از برزخ زبان در ناپل

  

 پورگاتوريو هيتو فلورانس خودمو تو .  سفر بودي معمول من برااقي از اشتشي بيزيمسافرتم به ناپل چ

)Purgatorio(كه برام قابل تحمل نبوددميدي زبان م .  

  

 صحبت ي معمولستي تورهي از شتري حرف زدن نجات بدم و بي داشتم خودمو از ترس و خجالت برااجي احتمن

 هم بهم گفته هاييكاي آمرشتري بدادن،ي نشون مهاي خودشونو از ناپليتي ها نارضايهمونطور كه فلورانس. كنم

  . و خطرناكهفيكثبودن كه ناپل به نظرشون 

  

 فقط واسه د؟ي رفتياز كجا به پمپ. كردمي چندتا سوال ازشون مرم،ي بگي حرف اونا رو جدنكهي قبل از امن

 پس شما بجز نطوره،ي اگه اد؟ي ببره، از ناپل رد شدي كاپررهي كه شما رو به جزي موتورقي قاهياجاره 

  درسته؟ . ديدي ندي اگهي دزي ناپل، چي قطار و لنگرگاه هايستگاههايا

 از كجا و كدوم دونستمي جدول متقاطع، نمهي ي جلو روم بود كه مثل خونه هاي احوال، الان شهرني تمام ابا

  .  بشمكشي و ترافيقسمت وارد شلوغ

  

 و نوري از انه،ي چهار سرنشي حتاي دو، سه ي ها)Motorino (و موتورين. بودلي نمك و دود گازوئي پر از بوهوا

  . آمد بودنانور در رفت و

 چي ساندوهي كه توش ميفي داخل كدي مدت به من، بعد به كاغذ سفهي ، همي سگ ولگرد استخونهي وسط نيا

  .بود، نگاه كرد و دنبالم راه افتاد

  

Palazziسالها رنگشون پوست ي رنگ روشن، كه طي ها 

 شسته شده انداخته ي كه روش رختهاييانداخته بود، با طنابها

  .  شده بودنبودن به هم متصل

  

 شونوي هم با بالا اومدن آفتاب روشنابوناي خي اسهي ريچراغها

محله «  از يي تونستم نشانه هاواشي واشي. دادنياز دست م

  . نمي ببنجاي رو، تو اكايآمر » كي كوچيايتاليا

  

 ي و ماهوهي رو بساط كرده بودن، مادهي ها كنار پفروشنده

 رو هم سقاخونه ادهيپ مخروبه كنار يوارهايتو د. فروختنيم

 توشون بود و مردم مي كه مجسمه حضرت مرشدي مدهي دييها

  .ذاشتني تازه براشون ميگلها

Error!
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 برگ بدبو و يگارهايركات دست، با س همراه حرمرداي صحبت پر،ي تند گوشت نمك زده خوك و گاو با پنيبو

 برزخ خلاص ني از اتونمي بود كه مني همشون نشونه اشد،ي مدهي كه از آپارتمانا شنيي اپراكي موززي تيصدا

  . بودهبي دفعه احساس كردم فلورانس برام مثل فرانسه غرهي. بشم

  

 واري ديرو.  كشونديي نونواهيه منو به  رو دنبال كردم كشيريني ي كردن صبحونه، بوداي به دنبال پ،يدي نا امبا

چسبونده شده بود و ) Saint Anthony (ي از سنت آنتوني رنگ و رو رفته اي دعايپشت صندوق، كارتها

  .هي اجباروروي شده و استفاده از يمي قديري ل10000 اسكناس دادي كه نشون مي برگه انطوريهم

  

اون .  شدداشيو شونه اش نگه داشته بود، از آشپزخونه پ گوش ني تلفن رو بي كه گوشي نونوا، در حالخانم

  . )Ashhpet(آشپت :  انگشتشو بلند كرد و گفتهي به من نگاه كرد، مايمستق

  
Ashpet آها...؟  Ashpet!  

و ) Aspettare از فعل )Aspetta(آسپتتا  (ييايتالي كلمه رو هم به اني ازم خواسته بود منتظر باشم و من ااون

  . تونسته بودم بفهممي ناپلهم به لهجه

   

 تلفظ دهياونا كلمات رو كش. گفتني م)napulitana( ناپوليتانا  لهجه مخصوص خودشونو داشتن كه بهشهايناپل

 از يلي صحبت كردن رو از مادربزرگم و خنطوريمن ا. شني مالي خي و حرف آخر رو هم معمولا بكننيم

  . بودمدهي هم شنگهي ديهاييكايآمر-ييايتاليا

  : تر و تازه اشاره كردم و گفتمينيري شهي تلفنش تموم شد، من به يوقت

  

- Vorrei una sfogliatella, 
  

  : لحظه نگام كرد و لبخند زنان تكرار كردهيخانم نونوا .  رو با دقت كشدار ادا كنم)gli( لي ي كردم صدايسع

  



 

١٥ 

 
- Una sfu-ya-dell? 
- Si! 

  

 به لهجه درست يعني گفتم،ي مي جورني همخواستم،يرد علاقه ام م موينيري شني تو خونه هر وقت از امن

  ! يناپل

   

  
  

  شيريني اسفوليا تلا

  

  .مي رو هم باز كردي سر شوخي به سوال و صحبت كردن ادامه داد و بزوداون

 رو ي كنم و كلماتي حرف بزنم، اشتباهات لپتونستمي راحت ماليحالا با خ.  از اون برزخ خلاص شده بودمگهيد

 كه انجامشون تو فلورانس برام عقده شده بود و بالاجبار يي تموم كارهايعني.  استفاده كنمدونستميكه م

 يسي گرفت انگلميزده شد و تصم جاني هيلي اومدم، خوركيوي بهش گفتم از نيوقت .كردميسركوبشون م

  :دست و پا شكسته اشو رو من امتحان كنه

  

  ؟يشناسياونجا رو م. يوجرسين) Bayonne (ونهي جوزفه، پسر عموم اونجاست، تو محله با-

  

  .شناختي مونهي رو تو محله باي بود كه آدميكي ،ي شهر خارجهي وسط نجايا.  دفعه خنده ام گرفتهي

هر جا .  پر بودييكاي آمري لباسا،يگشتي ناپل ميتو هرجا.  جدا از هم بودنيايثل دو دن مايتالي و جنوب اشمال

 ساكنش هستن رو كاي كه برادر و خواهر زاده هاشون تو آمريي شهرهادن،يپرسي مردم دائما از من مرفتميم

  .  نهاي شناسميم

  

 تو استورنو شاونداشوني و خواغلب به بوستون رفته بودن) Montefalcione(چونه ل مونته فاكي نزدمردم

)Sturno (وركيوي لانگ نريبه گلن كو و جزا.  
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 ي عكسهاادي به كنم،ي ناپل نگاه ميبالا) Mt. Vesuvius (وسي جذاب وزووي هر وقت به كوههاحالا

 ي كارتهانطوري همافتمي ميوجرسي و نايلادلفي فن،ي بروكليهاييايتالي ايي آتشفشان تو نونوانيرنگ و رو رفته ا

 !هي نكته كه اونجا استفاده از دلار اجبارنيدعا و ا



 

١٧ 

  Capaccioبازديد از 

   يا اتوبوسPullman: قسمت اول

  

براي ديدن نقاشي هاي كاراواجو . طي اقامتم تو ناپل، هر روز واسه گردش و بازديد جايي ميرفتم

)Michelangelo Merisi da Caravaggio ( به موزه كاپودي مونته)Museo di Capodimonte ( كه

  .بالاي تپه اي رو به شهر بود رفتم

  

   
  

  موزه كاپودي مونته و تابلوي شام در امائوس از كاراواجو

  

تو يه فروشگاه محصولات دريايي خيلي شلوغ كه ماهيهاي خيلي تازه اي داشت و فروشنده هاش اغلب با 

همون چكمه هاي ماهيگيريشون كار ميكردن، با يه آشپز استراليايي دوست شدم و موقعي كه رفته بودم 

يه چرخي دور كوههاي ) Circumvesuviana(ركوم وزويانا ينم، با خطوط قطار چرو ببي) Pompeii(پمپيي 

  .زدم) Monte Vesuvius(مونته وزوويوس 

  

  
  

  وويوسنمايي از كوههاي مونته وز
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ي قدم ميزدم، حس كردم عكسهايي كه تو كتابهاي درسي تاريخ ديده ييه بار همونطور كه بين آثار باستاني پمپ

بودم، شكل درستي از اين شهر تو ذهن من نساخته، و تو همين لحظه يه دفعه به فكرم رسيد، از اقامتم تو 

قط تو تصورات من وجود داره، كاپاچو جنوب ايتاليا استفاده كنم و به جايي برم كه به نظر ميرسه ف

)Capaccio (زادگاه مادربزرگم!  

  

روي يكي از جاده هاي خاكي باستاني پمپيي، كنار يكي از سگهايي كه منتظر بود مردم غذايي براش پرت 

من هميشه .  ميدونم، روي يه تيكه كاغذ بنويسم كنن نشستم و سعي كردم همه چيزايي رو كه از كاپاچو

  :مادر و عمه و عمو، همشون يه چيز ميگفتن. م كاپاچو رو ببينم، اما كسي تشويقم نميكرددوست داشت

  

  ! اونجا وسط ناكجا آباده. همه رفتن! اونجا هيچي نيست -

  

ميدونستم كاپاچو تو كوههاي  .كمك چنداني براي سفر من به اونجا نكرده بودهم حافظه ناتوان مادربزرگم 

هست و سر جاده اي كه به شهر ميره يه مجسمه مريم مقدس ) Paestum(م بالاي معبد باستاني پائستو

هست كه جوزفه اسكارياتي، پدر پدر بزرگم به خاطر نجات از يه سانحه تصادف درشكه، اونو اونجا نصب كرده 

هست و آخرين چيزي هم كه داشتم ) La chiesa del Rosario(ميدونستم اسم كليساي شهر روزاريو . بود

  .ه تلفن و آدرس از عموي بزرگم روزاريو بود كه هنوز ويلاشو اونجا ترك نكرده بوديه شمار

  

گرچه اطلاعات من ناقص بود، اما بلاخره تصميم گرفتم به مهارتم تو زبون ايتاليايي، براي پيدا كردم مسير 

يه دشت .  رسونداز ناپل سوار يه اتوبوس آبي شدم كه بعد از دو ساعت منو به پائستوم .خودم، اعتماد كنم

صاف و باتلاقي كه تو قرن هفتم قبل از ميلاد، يونانيها توش معبدي رو براي خداي دريا، پوزيدون، ساخته 

  .بودن

  
  

  معبد باستاني پائستوم



 

١٩ 

  

رو تشخيص  ) Agropoli( وقتي به سمت جنوب نگاه كردم، به سختي تونستم اقيانوس و سواحل آگروپولي 

تو جنگ جهاني دوم متفقين، نيروهاشونو از اين سواحل وارد ايتاليا كرده بودن و با پاكسازي نيروهاي . بدم

  .آلماني به سمت ناپل رفته بودن

  

  
  

  سواحل آگروپلي

  

 به يادم اومد كه تعريف لاكاپاچو توش بود و حرفاي عمه كارمرومو برگردوندم تا به كوههايي نگاه كنم كه 

  . چشمشون به اين دختر جون نيافتهميكرد، چطور پدرش اونو در طول جنگ پنهان ميكرد تا سربازا 

  

همونطور كه بين سنگها و ستونهاي شكسته ميون علفهاي كوتاه قدم ميزدم، داشتم فكر ميكردم كه شايد 

 رگ در عين حالهنوز يه رگه هايي از يوناني هايي كه تو اين محل عبادت ميكردن تو وجود منم باشه، 

ه و فكر ميكرد كه خيلي طبيعيه كه هر چند ساعت يه بار نيويوركيم عجله داشت كه زودتر به كاپاچو بر

  .اتوبوسي به اونجا بره

  

به سمت نزديكترين سوغات فروشي كه تابلوهاي مينياتور سياه و قرمز يوناني ميفروخت رفتم تا درباره اتوبوس 

ب سوالم در مطمئن نبودم كه جوا. ، كنار جاده منتظر باشم)Corce(بهم گفت كه برم تو كورچه . سوال كنم

  .  همينو پرسيدم)Gelateria( جلاتريا  واسه همين رفتم دوباره ازهمورد رفتن به كاپاچو رو درست فهميده باش

  ! هنوز فكر ميكردم كه كسي منو جدي نگرفته، چون بازم به من گفتن كه برم تو كورچه منتظر اتوبوس باشم

  

د به ايتاليايي، در مورد سياستمداراي آمريكايي حرافي اون يه بن. پيرمرد خوش لباسي تصميم گرفت همرام بياد

البته لاف ميزد چون . از پسرش كه ادعا ميكرد كارشناس امور آمريكاييهاست، تعريف ميكرددائم ميكرد و 

كورچه، بجز معبد پائستوم، هيچ چيز ديگه اي نداشت، چندتا مغازه كساد و فروشنده خواب آلو و يه مشت آدم 

  . ون آدم فكر ميكرد تو غرب قديم داره زندگي ميكنهمحلي كه با هاش
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آخرش وقتي از اين دوست خوش لباسم پرسيدم، پس اين اتوبوس كاپاچو . يه ساعت گذشت و اتوبوسي نيومد

  ...جا خوردم، !كجاست؟

  

  !يسوارش) Pullman(تو بايد پولمن .  اتوبوس فقط واسه ناپل هست-

   پولمن ديگه چيه؟ -

  

  : نگاهي به من كرد و دستاشو تو هوا تكون داد و گفتبتعج دفعه با يه

  

- Pullman, Pullman, Pullman! 
  

  .  كردم كمكش كنم تا پولمنو توضيح بدهسعي

  

   پولمن شبيه تاكسيه؟-

  . نه-

   چيزيه كه بايد از قبل رزرو كني؟-

  . نه-

   شبيه كالسكه اس؟-

  

  .به گريه مينداخت، چيز ديگه اي نتونستم ازش بشنوم بجز پولمن، كلمه اي كه داشت از فرط نوميدي منو اما

چندتا از مغازه هاي كنار .  داشت تاريك ميشد، با خستگي بيشتر، اوضاع زبانم هم، داشت وخيم تر ميشدهوا

  . احساس ميكردم كركسها بالاي سرم شروع كردن به چرخيدن... جاده تعطيل كردن

  

. من كوله پشتيمو برداشتم، و راه افتادم. ر ميگشت پيداش شد همون اتوبوس آبي كه داشت به ناپل ببلاخره

  :پيرمرد داد ميزد

  

- No, questo è un autobus. Non è un Pullman!! 
  

من تو .  اهميتي ندادم و از ترس اينكه شب نتونم جايي رو پيدا كنم، خسته و ناراحت سوار اتوبوس شدممن

اونم نه بخاطر زبان ايتاليايي، بلكه بخاطر يه كلمه به ظاهر ارتباط برقرار كردن مشكل پيدا كرده بودم، 

 !انگليسي



 

٢١ 

  

  Capaccioبازديد از 

  Capaccioايستكاه بعدي : قسمت دوم

  

با خستگي كوله پشتيمو كه جلوم مثل يه . هنوز كاملا سوار نشده بودم كه اتوبوس گازشو گرفت و به راه افتاد

 پولمو زير دماغ راننده بي قيد اتويوس باز كردم و بدون اينكه بخوام لنگر كشتي افتاده بود، بلند كردم و كيف

  .Napoli: ادب رو رعايت كنم گفتم

  

- Ah, ma, è dopo 6:00 pm. 

  

  :در حالي كه احساس تهوع بهم دست داده بود، اون ادامه داد

  

  .سوارشي) Pullman( اگه ميخواي بري ناپل بايد پولمن -

  

  
  

  سواحل آمالفي

  

چاره اي نبود، چندتا ليموترش دراوردم و . وايستاد) Amalfi(اين اتوبوس تو تمام ايستگاه هاي ساحل آمالفي 

. كتاب راهنما رو گذاشتم جلوم و نقشه رو نگاه كردم. درست كردم) Limoncello(واسه خودم ليمون چلو 

  ..پياده بشم) Atrani(تصميم گرفتم تو شهر آتراني 
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  نمايي از راولو

  

نورمن، آمالفي ديدن كردم، براي ديدن راولو  –از كليساي جامع عرب  .دومدو روز بعدي رو تو ساحل گذرن

)Ravello ( از پله ها بالا رفتم و از ويتري سول ماره)Vietri sul mare (چندتا ظرف سفالي خريدم.  

  

  
  

  نمايي از ويتري سول ماره

  

 فلورانس و اما تصميم گرفته بودم برمرو كامل كنم، ) Capaccio(بازديدم از كاپاچو با اينكه دوست داشتم 

اما زماني كه تو ايستگاه منتظر اتوبوس . رو بكنمفصل بهار كه ميتونستم با ماشين و دوستام برگردم، اين كار 

ناپل بودم، يه دفعه اتوبوسي رو ديدم كه به سمت ديگه اي ميرفت، به خودم گفتم بهتره شانسمو يه بار ديگه 

  .امتحان كنم



 

٢٣ 

  :، كدوم طرف ميره؟ اون درحالي كه سيگارشو زير چرخا ميداخت، گفتمبه سمت راننده رفتم و ازش پرسيد

  

- Questo è un Pullman a Paestum. 
  

با نگاهي كه به برگه انداختم . بعد از تو جيبش يه برگه ساعات حركت و ايستگاهها رو دراورد، داد دستم

  ! و بهتر از اون معماي پولمن هم برام حل شد! فهميدم دو ايستگاه مونده به آخر خط ايستگاه كاپاچوئه

  

پولمن  در حالي كه اسم خط معروف اتوبوس راني خارج شهر  اتوبوسهاي شهري هستند،)autobus(ائتوبوس 

)Pullman(هست .  

  

از فكر . ، يه شهر كوچيك، بي ارزش و تقريبا مدرن برد)Capaccio Scale(پولمن منو به كاپاچو اسكاله 

  .اينكه كاپاچوي مادربزرگم هم با ساختموناي بتوني پر شده باشه، به خودم لرزيدم

 Madonna del(و نشوني جاده اي كه به كاپاچو ميره و سرش مجسمه مريم مقدس داخل يه رستوران شدم 

Granato (انتي  سصاحب اونجا بهم گفت كه به خاطر تعطيلي اوني. هست رو پرسيدم) Ogni santi (  اون ،

 اينكه بعد از. ميخواد با خانواده اش، براي زيارت قبور به كاپاچو بره و اگه بخوام ميتونم منم باهاشون برم

  . شدم)Cinquecento( چينكوئه چنتو كيفمو تو صندوق گذاشتم سوار

  

  
  

  Cinquecento يا 500فيات 

  

راي تعطيلات اومده بود، قبل از اينكه بياد اون پشت پسر صاحب رستوران كه دانشجوي دانشگاه پيزا بود و ب

  . ساله اش كمك كرد كه بره تو صندلي جلو بشينه90كنار من بشينه، به مادربزرگ 

. داشتم سعي ميكردم جملات رسمي ايتاليايي رو بخاطر بيارم. من محترمانه خودمو به مادربزرگ معرفي كردم

  .تو ذهنم مجسم ميشد Signora بزرگ اول Sهر وقت صحبت ميكردم 

اون بدون اينكه پشت سرشو نگاه كنه، همونطوريكه وارد جاده خاكي كوهستان ميشديم، شروع كرد با من 

  . حرف زدن در مورد اينكه نوه پسريش چقدر خجالت ميكشه از اينكه كنار من نشسته
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  .يه بند حرف ميزداز انحناي جاده يواش يواش اقيانوس ديده ميشد و مادر بزرگ هم داشت همينطور 

  

- Lui sta studiando essere un avvocato , 
  

تو هيجان خودم ! اين بايد مادونا دل گراناتو باشه. از پيچ جاده كه رد شديم، چشمم به مجسمه كنار جاده افتاد

   "!! كيل و": غرق شده بودم كه يه دفعه ديدم مادربزرگه از آينه داره منو نگاه ميكنه و به انگليسي داد ميزنه

من يادم رفته بود آخرين جمله تعريف و تمجيد اون از نوه اشو، كه مثلا بايد منو تحت تاثير قرار ميداد جواب 

همينطور كه با آه و اوه داشتم حرفشو تائيد ميكردم، زير چشمي پسر خجالتي رو ديدم كه در حالي كه با ! بدم

  . رخ تر شده بودسرش حرفاي مادربزرگ رو تصديق ميكرد، از قبلش هم س

  

جاييكه تا قبل از اين هيچ .  اصلي شهر مادربزرگم)Piazza( پياتزا وسط... وقتي ماشين وايستاد من اونجا بودم

  .چيزي بيشتر از داستانهاي كنار چاي بعد از ظهر ، ازش نميدونستم

بود، اما به نظر زمان تو زمان زيادي ن. اون خونواده منو اونجا پياده كردن و گفتن يه ربع ديگه ميان دنبالم

  .كاپاچو خيلي آهسته ميگذشت

  

شايد .  بود)O’ Scugnizzo( اسكونيتزو با قدمهاي سريع كنار ميدون براه افتادم، جاييكه يه رستوران به نام

 كه به بچه هاي شيطون )scugnizz(  كونيتزمن كلمه. اين همون رستوراني بود كه مال پدر پدربزرگم بود

  .آمريكايي باشه-د شنيده بودم و هميشه فكر ميكردم كه اين بايد يه كلمه ايتالياييميگفتن رو زيا

 رو ديدم و دختر بچه )Campanile( كامپانيله من! كليساي روزاريو. به راهم ادامه دادم تا يه كليسا پيدا كردم

ميدوئه تا صبح زود پابرهنه اي از مدرسه صومعه، مثل مادربزرگمو، تصور كردم كه رو سنگفرش سرد ميدون، 

  .ناقوسها رو به صدا دربياره

هنوز آثار . از روي ساختمونا ميشد حدس زد كه بعد از جنگ جهاني دوم ، پيشرفت تو اين شهر متوقف شده

 ها مدتها بود كه متروك مونده )Palazzo( پالاتزو بيشتر مغازه ها و. تخريب توپخانه روي ديوارها مشهود بود

ير مشكي پوش، اطراف ميدون آهسته قدم ميزدن و جوناي اندكي كه اونجا بودن چنان به بيوه زنهاي پ. بودن

  ! خب شايدم اينطور بود. من با كوله پشتي بزرگ و دوربينم نگاه ميكردن، انگار از يه سياره ديگه اومدم

 از جمعيت خيلي از شهرهاي كوچيك تپه اي جنوب ايتاليا، به علت مهاجرت مردم به قسمتهاي شمالي، خالي

همسايه اش در حالي كه چونه اشو بالا گرفته بود،دماغشو ميپيچوند . من ويلاي عموم رو پيدا كردم. شده بودن

  .و با دستاش حرف ميزد، بهم گفت كه اون زمستونا ميره جنوا تا پسراشو كه اونجا زندگي ميكردنو ببينه

  

اما ظاهرا اونا بدون . و انتظار... منتظر شدم، انتظار. برگشتم ميدون و منتظر اون خانواده شدم تا منو برگردونن

.  سر رسيد و ازم پرسيد، كي هستم و اونجا چيكار ميكنم)carabiniere( كارابينيره يه افسر! من رفته بودن

خوشبختانه اون پليسه . مثل اينكه پولمني رو هم كه روزي فقط يه بار اونجا ميومد رو هم از دست داده بودم

  . فت پائستوم، پهلوي خانواده اش و منو هم تا كورچه رسوند كه منتظر اتوبوس بشمداشت مير

  

  .خب مشكلي نبود، حداقل ميدونستم اين دفعه بايد چيكار كنم



 

٢٥ 

   كالابرياوهايبو گند

  Autostradaبازداشت در 

  

زندگيم ) Spiffero(رو  ف، برهنه زير آبشار آب تني كردم، دچار بزرگترين اسپيف)بهمن(وقتي وسط ماه فوريه 

 ياولين توقف ما در ساتورنيا. من و دوستام براي فرار از سرماي فلورانس به جنوب ايتاليا سفر كرديم! شدم

)Saturnia ( مارمما)Maremma ( بود كه آبهاي معدني و چشمه هاي آبگرم طبيعش، كه درست كنار جاده

ايها ترسي از بادخوردن و با موهاي خيس بيرون دوستاي آمريكايي من كه مثل ايتالي. هستند، خيلي معروفه

رفتن نداشتن، با خوشحالي در حالي كه در طول راه لباسشونو در مياوردن، به سمت آب جوشان و گوگردي 

  . منم تصميم گرفتم كه بيخيال همه چي بشم، برم يه شيرجه بزنم و از فرصت بدست اومده لذت ببرم. دويدند

  

  
  

  ساتورنيايكي از آبگرمهاي 

   

 تاورنا  ازرو بگردم و) Calabria(من زادگاه مادربزرگمو ديده بودم، و حالا دلم ميخواست كالابريا 

)Taverna(م، ديدن كن، شهري كه پدر بزرگم توش بزرگ شده بود.  

  

صحنه هاي فيلم مسيح تو ابولي . تماشا ميكرديم ميگذشتيم و تحولات ايتاليا رو )autostrada( آتوستاردا ما از

  .تو نظرم مجسم ميشد)  فيلمي از فرانچسكو رزيChristo si è fermato a Eboli(متوقف شده 

  

ه و تپه ها هم دارن سنگي بيشتر شد) Basilicata(يليكاتا زداشتم با خودم ميگفتم كه شيب كوه هاي با

مه اتوبان رو پوشونده بود و جلوتر احساس كردم كه داريم روي يه نوار باريك كه به عمق كوهستان . ميشن

  .كالابريا ميره، حركت ميكنيم
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مدتها هر دفعه كه از يه دست انداز رد ميشديم، بوي گوگردي كه هنوز روي بدنمون مونده بود بلند ميشد و تا 

  !  ميكردماشينو پر

با اينكه خيلي گشنمون شده بود و دلمون ميخواست شام بخوريم، اما دوست نداشتيم، از اتوبان خارج بشيم و 

. آخه چندبار اين رستورانهاي محلي جنوب ايتاليا رو امتحان كرده بوديم.  بگرديمtrattoria) ترتتوريا(دنبال يه 

  !  ساخته بودنFast food رو به جاي Slow Footم در واقع مفهو. اونا تو دير اوردن غذا معركه بودن

سفارش ما رو گرفت، تازه رفت طبقه بالا خانمشو بيدار كنه، رستوران وقتي گارسون ) Pitigliano(تو پيتيليانو 

  ! تا برامون غذا بپزه

  

  
  

   پيتيليانوشهر

  

  .رسيديم، با خوشحالي پياده شديم تا بريم جايي غذا بخوريم) Cosenza( به شهر كوزنتزا وقتي

  

  
  

   كوزنتزاشهر

  



 

٢٧ 

سه تا .  سلام كردن و از ما پاسپورت و گواهينامه خواستن)Polizia( پليتزيا  از ماشين پياده شديم دوتا افسرتا

من تنها كسي بودم كه تو گروهمون ايتاليايي . نده به من خيره شدنودوست من برگشتن و با نگاهي درم

 برميگردوند رو بررسي كرد و داشت اونا ما رو  )documenti( دوكومنتي افسر مسن تر زمان زيادي. حرف ميزد

  :كه اون يكي افسره دستشو گرفت و گفت

  

- BASTA. Non avete la patente internazionale. 

  

وقتي سوال كردم، افسر .  چي ميشه)Patenta( پاتنتا  من ته كوله پشتيم بود و من نميدونستم معنيديكشنري

اون گفت كه بايد ما رو به . واهينامه رو جلو صورتم تكون دادكوتاه قد جونتر، در حالي كه لبخند ميزد، گ

  ! مثل اينكه راست راستي توقيف شده بوديم. كلانتري ببره

  

  ! احتمالا رشوه اي چيزي ميخواداون.  بچه ها، من خودم حلش ميكنم)State tranquile(  استات ترانكوئيله-

  

  :روبه پليسا كردم و گفتم

  

  ! نو كرايه كرديم و نه كتابهاي راهنما، چيزي در مورد گواهينامه بين المللي نگفتن نه شركتي كه ازش ماشي-

  

  : كه سعي ميكردم ترس و لرزي تو صدام نباشه ادامه دادمدرحاليو 

  

مگه نه .  تا بچه داشته13فقط يكي از خواهراي پدر بزرگم .  هستم)paesana( پائزانا  گذشته از اين من يه-

  .ا كمبود زاد و ولد هستاين دور و براينكه 

  

 كلانتري با افتخار اصالت كالابريايي خودمو رو ميكردم، اميدوار بودم اين موضوع كليد آزادي ما از زندان تو

  .بشه

  

  ! حرف نباشه-

  

 كوتاه قد برامون روشن كرد كه با آمريكاييها مشكلي نداره و معتقده كه پدر بزرگ من براي كالابريا پليس

  . حتي اگه الان تو يه جاي دور مثل نيويورك باشهخيلي مفيد بوده

  

 مدت در آستانه گريه كردن بود برگشتم، و وقتي كه ني ديگه اي نداشتيم، به طرف دوستم كه تو تمام اچاره

   ! اضافه شدگموني ديبهمون دستبند زدن،  يه دختر بلوند كه گريه ميكرد و جيغ ميكشيد، هم به دردسرها

  

اونا قصد نداشتن اصالت كالابريايي منو بپذيرند، در عوض . هايي كه ميرفتن نگاه كردم به دوستم و پليسمن

  . من مجبور بودم چندتا جرم ايتاليايي رو قبول كنم
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 دفعه يه افسر ديگه از در اومد تو و يه نگاهي به ما انداخت و در حالي كه دستشو تو هوا تكون ميداد، پيف يه

  :پيف كنان گفت

  

- ZOLFO!! Mamma mia, zooolfo, zolfo!! 
  : دادمجواب

  

  . ما هيچ كار ديگه اي نكرديم!  آره وحشتناكه، فقط همين-

  

 چندتا دستور اضطراري رو ميز اون پليس قد كوتاه كه از خجالت سرخ شده بود انداخت و دستور داد ما رو اون

  . اشتيمو پياده راه افتاديمما كيفامونو از ماشين برد. آزاد كنه، اما ماشين رو تو توقيف نگه داشت

  

  : من كه گريه اش قطع شده بود، اما رد اشكها هنوز رو صورتش باقي مونده بود گفتدوست

  

  ؟!چي باعث شد ما رو آزاد كنن.  واي، باورم نميشه-

  

  : حالي كه داشتم ديكشنريمو ورق ميزدم گفتمدر

   

- Zolfo, 

   

Zolfoه خاطر اينكه اونا ما رو آزاد كرده بودن، فقط ب.  گوگرد ميداد كه اونموقع مفهومشو نفهميده بودم، معني

  !ما بوي گند ميداديم



 

٢٩ 

  نفرين كالابريايي

  Malocchioجلوگيري از 

  

بعد از اون بلايي كه تو كالابريا سرمون اومد من تعلق خاطرم به جنوب ايتاليا رو از دست داده بودم و احساس 

  . و غريبه تمام عيارمميكردم تو سرزمين پدر بزرگم يه خارجي 

وقتي به ايستگاه . رو نداشتيم) Taverna(بدون ماشين، من و دوستام چاره اي جز حذف بازديد از شهر تاورنا 

مهم نبود كه كجا . رسيديم، تصميم گرفتيم سوار اولين قطاري كه اومد بشيم) Cosenza(قطار شهر كوزنتزا 

  !ميره

شهري كه به نظر ميومد . ، مركز اين ناحيه بوديم)Reggio Calabria(شش ساعت بعد ما تو رججوكالابريا 

  !بلوكهاي بتونيش كه روهم چيده شده، همين الانه كه بريزه پايين

  

  
  

  شهر رججوكالابريا

  

دش تو شهري كه خرابيهاي زلزله، جنايتهاي سازمان يافته و فقر و فلاكت توش ديده ميشد، به نظر نميومد گر

احساس ميكردم ايتاليايي كه هميشه محرك و حس دهنده زندگي من بود، . بخواد مسافرت ما رو بهتر كنه

  ! فريبم داده

سعي ميكردم انرژي عمر طولاني اونا رو درست يه روز قبل من انگشتامو روي سنگهاي باستاني ميكشيدم و 

 منو اذيت ميكردن، با دستهاي عرق )bionde( بيونده ،اما همون روز، موقعي كه اون مردا دوستاي.جذب كنم

  . كرده كيفمو محكم گرفته بودم

  

  ! من نميدونم چيكار كنم.  متاسفم بچه ها-

  

  :مع و جور ميكردم، ادامه دادمهمونطور كه خودمو رو صندلي يه بار كوچيك نزديك ايستگاه ج

  

  .، چيز ديگه اي به نظرم نمياداين چيز كالابرياييبجز  -
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داشتم آماده ميشدم با خوردن . نگاه كردمگرفته بودم تا با كاپاچينوم بخورم، ) cannolo(من به كن نولوايكه 

  :اونا ناراحتيمو فراموش كنم، كه يكي از بچه ها با خوشحالي داد زد

  

  .ر، اين بهترين كن نولويي كه تو تموم زندگيم خوردم واي پس-

  

  
  كن نولو

  

 رو تو چهره ما خونده بود، از پنجره به سمت سيسيل كه )buon gusto( بن گوستو  كه اين)Barista(باريستا 

حتي اونور بندر ديده ميشد، اشاره كرد و گفت كه اونارو همين امروز صبح با قايق از اونجا اورده و توضيح به را

  .داد كه كن نولو اصلا مال سيسيله

ما به طرف ايستگاه . ما يواش يواش روحيه مونو بدست اورديم و تصميم گرفتيم، بيشتر به سمت جنوب بريم

  .بريم) Messina(از يه تنگه آبي به شهر مسينا  ويل داديم تا با عبورقايق موتوريها رفتيم و بارمونو تح

  

  
  

  شهر مسينا

  



 

٣١ 

ري نيمكت رفتيم تا با كمي استراحت، تو يه ساعت فرصتي كه قبل از راه افتادن قايق داشتيم، به سمت يه س

يه گداي كولي، كه تو ايتاليا چيز معموليه، دعا كنان، به  .فشار عصبي اين چند روزه رو از خودمون دور كنيم

  .سمت ما اومد

  

-Signorine, per favore, soldi, soldi. Per buona fortuna, per suo matimonio, per mio 

creature ,…  

  

من .  بودن ور، انور تكون ميداد و دستشو جلو اورده بود و بچه هاشم دور ما رو گرفتهاون سرشو اين

همچين وضعي كيفمو باز كنم و خودمو تو دردسر بندازم، واسه همين به عنوان سخن گوي نميخواستم تو 

  :گروه سرمو محكم تكون دادمو بهش گفتم

- Non posso aiutare. Mi dispiace . 

  

بعد در حالي كه انگشت وسطشو دور انگشت اشاره اش پيچونده بود، به من اشاره كرد، تف يه كمي صبر كرد 

  :انداخت و گفت

- Una schifosa, 
  

يه دفعه حس ايتاليايي من برگشت سرجاش، نه به خاطر اظهار تنفر 

در . اون، بلكه به خاطر طرز اشاره اش كه نوعي نفرين كالابريايي بود

اشاره امو برايي جلوگيري از نفرين اون، به حالي كه انگشت كوچيك و 

  :سمتش گرفته بودم، آروم بلند شدم و داد زدم

  

  !پس بگيري) malocchio( پس اينطوريه؟ تو ميتوني مالواكيوتو ، آه-

  

يجي بهم خيره شده بودن نگاه من به دوستام كه براي لحظه اي با گ

، يه دفعه بلند  اونا هم، مثل اينكه از قبل آموزش ديده باشن كهكردم

  :شدن، دستاشونو مثل من به سمت اون كولي گرفتن و داد زدن 

  

- MALOCCHIO! 

  

من نفس .  از حركت ما جا خورده بود و به سرعت دور ميشد، ما از خنده رودبر شده بوديمهدر حالي كه كولي

  :نفس زنان به دوستام گفتم

  

   از كجا فهميدين من دارم چيكار ميكنم؟-

  ! سرزمين توئه، ماهم كار تو رو تقليد كرديم خوب اينجا-

  

  :دوستم در حالي كه به انگشتاش نگاه ميكرد، گفت
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  ! مال كنسرتهاي موسيقي راكه )rock on( راك آن  من هميشه فكر ميكردم اين علامت-

  

يباي به مجسمه ز.  برگشتم به شهر راججو كالابريا نگاه كردم،بعد از مدتي، موقعيكه تو قايق نشسته بودم

  . حضرت مريم تو بندر و يه سري مجسمه هاي كاتوليكي آزادي

  

علي رغم  .تو دلم به كالابريا گفتم هيچ كينه اي ازش ندارم و بهش قول دادم كه حتما يه روز برميگردم

من الان تو ايتاليا . بسياري از اتفاقات، من تو اين سفر ياد گرفتم كه بهترين زندگي، زندگي تو زمان حاضره

  .تم و اين زمان رو نبايد از دست بدمهس



 

٣٣ 

  

Mammone  
  !تو سيسيل هم همينطوره

  

  ...هرچي به سمت پايين اين پوتين بريد. از شمال تا جنوب ايتاليا، سلسه مراتب مردم ايتاليا كاملا مشخصه

  ! خب پايين تر ميريد

قوانين خودشو داره و البته . اسبراي ايتاليايهايي كه تو سرزمين اصلي زندگي ميكنن، سيسيل يه دنياي ديگه 

  .زبون خودشو

 La( لا سيچيليانا موقعيكه با خواهر شوهرش كه. مادربزرگم اغلب مواقع زبون سيسيلي رو مسخره ميكنه

Siciliana( هست و يا همسايه ديوار به ديوارش كه اونم يه سيسيليه، نشسته ، با گفتن iddu و kiddu به 

  . اره اداشونو درميlei و luiجاي 

  

  !اونا ايتاليايي نيستند.  اين ايتاليايي نيست-

  

سيسيليها تركيبي از اقوام فنيقي، يوناني، رومي، . شكي نيست كه سيسيل با الباقي ايتاليا خيلي فرق ميكنه

بيزانسي، عرب، نورمن، آلماني، اسپانيايي، فرانسوي، دوباره اسپانيايي، انگليسي، يه بار ديگه اسپانيايي و در 

  . با اين حال آسونه كه فرض كنيم اونا همون مورد آخر، يعني ايتاليايي هستند. ايت ايتاليايي هستندنه

  

دوستاي فلورانسيم، سعي كرده بودن بهم بفهمونن كه سيسيل يعني مافيا، زمين لرزه و آتشفشان و از اينكه 

 پشمالو فرض ميكنن، هميشه سيسيليها بعضي از مردم نسبت به ايتالياييها ديد منفي دارن و اونا رو بداخلاق و

  .رو مقصر ميدونن

 فرهنگ سيسيل هيچ نقطه اشتراكي با ه بوديكي از بچه ها كه افتخار ميكرد دوازده نسلش فلورانسيه، گفت

  :منم با طعنه بهش گفته بودم. فرهنگ ايتاليا نداره

  

  ! نيستن)mammoni( مموني  خب، حداقل فكر كنم مرداي سيسيل-

  

 ده ساله اش، عكس مادرشو )fidanzato( فيدانتزاتو م مردي بود كه تو كيفش به جاي عكسآخه طرف

  :اون با تعجب جواب داد .گذاشته بود

  

  اما تو اين كلمه رو از كجا ياد گرفتي؟.  مرداي ايتاليا مادراشونو دوست دارن-

  

ن ايتالياييهاي ساكن آمريكا بلكه معني پنهانش هم، بي ،mammoniبنده خدا خبر نداشت كه نه تنها كلمه 

  ! كاملا رايجه

تو هر . خيلي زود من اين مطالبو فراموش كردم چون تو سيسيل تونستم تمام سختيهاي مسافرتمو از ياد ببرم

  .شهري كه ميرفتم، بهترين موقعيتها رو تجربه كردم
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  )Taormina(شهر تائورمينا 

  

 توش )Monte Etna( مونته اتنا  كه عكس قله هاي برفي)Taormina( تائور مينا من تو درياي فيروزه اي

  .افتاده بود شنا كردم

  

  
  

  )Siracusa(شهر سيراكوزا 

  

 به تماشاي اركستر بزرگي رفتم كه تو غروب آمفي تئاتر باستاني رومي، برنامه اجرا )Siracusa( سيراكوزا تو

  . ميكردن

  



 

٣٥ 

  
  

  )Catania(كليساي جامع كاتانيا 

  

 پاساجاتا  با بچه هاي كالجي كه كليساهاي سبك باروك رو بهم نشون ميدادن)Catania( كاتانيا تو

)passaggiata(كردم .  

  

  
  

  )Palermo(مايي از شهر پالرمو ن

  

هم براي قديسين، با سنگهاي طلاي درخشانشون، ) به خاطر حضور مافيا( ترسناك )Palermo ( پالرموحتي تو

لاي يه نون شيريني بود كه چيزايي شبيه خامه و بستني يه مغازه ها غلغله بود، همه جا . جشن گرفته بودن

  . ميذاشتن و مثل ساندويچ ميخوردنش

  

، اما راستش مرداي سيسيلي خيلي خيلي خوش ه بودم ايتاليا، تا حالا عاشقانه صحبت نكرددريه سال اقامتم  تو

نه تنها اقوام متعددي كه اونجا رو فتح كردن روي زبون سيسيلي تاثير گذاشتن، بلكه مردمش هم . قيافه اند

  . تحت تاثير واقع شدن و اغلب چهره هاي جذابي دارن
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  . كه پيشخدمت رستوران بود، شدم)Calogero( كلوجرو م كه اونجا اسيريكي از اين مردا به نامبايد اعتراف كن

واسه .  نه تنها رايج ترين اسم سيسيلي رو داشت، بلكه قيافه اشم شبيه يه نقاشي روي سفال يوناني بودكلوجرو

  . بول كردمهمين وقتي بهم گفت بعد از تعطيلي رستوران بمونم تا يه چيزي باهم بنوشيم، ق

  

  .ما يه مقدار شراب خورديم و از خودم تعجب كردم وقتي بيشتر از يه ساعت خيلي راحت ايتاليايي حرف زدم

 به زبون )bella( بلا  يا همونbeddu . صندليشو جلو كشيده بود و آروم تو گوشم نجوا ميكردكلوجرو

  . سيسيلي، تنها چيزي بود كه تونستم تشخيص بدم

  

 دفعه موبايلش زنگ زد، اون حرفاي شيريني رو كه به زبون سيسيلي تو گوشم ميخوند رو تو همين حين يه

  .قطع كرد، با عجله تو جيب شلوار تنگش دنبال موبايلش گشت تا بهش جواب بده

  

- Pronto, 

  :من كه بهش خيره شده بودم گفتبه رو اون 

  

- Aspetta… è mia madre. 

  :شو قطع كرد و گفتبعد از خوش و بش كمي عاشقانه، تلفن

  

حالا تو ميخواي بري و .  اون نگرانه كه چرا من دير كردم و الان هم منتظره قبل از اينكه بخوابه منو ببينه-

   هستن؟Mammoniبه دوستاي فلورانسيت بگي كه مرداي سيسيلي 



 

٣٧ 

  ...نه تنها اسپاگتي بلكه

  روز انگليسي در مدرسه ابتدايي توسكاني

  

واسه همين وقتي معلم . اي شهر فلورانس، خيلي آسون دنياي مدرن رو فراموش ميكنيدبا زندگي بين ديواره

  . مدرسه ابتدايي پسرش، يه سر به اونجا بزنم جا خوردم» روز انگليسي « ايتالياييم ازم خواست تو 

  

يعني تو اين شهر قرون وسطايي كه پر از نقاشيهاي ديواري، كليساها، روپوشهاي چرمي و دانشجوهاي 

  ! خب حتما هست ديگه... خارجيه، مدرسه ابتدايي هم هست؟ 

  

منو سوار سيتروئنش كرد و به سرعت از ) Piazza Savanarola(تو ميدون ساوانورولا ) Patrizia(پاريتزيا 

 بلا حومه. خيابوناي سنگ فرش شده به سمت خيابوناي اسفات شده اي كه به حومه شهر ميرفتن برد

  . فقط تاكستان و ويلا نيست، واقعا قشنگه)Bella Tuscany(توسكاني 

  

  
  

  ناحيه توسكاني

  

  . جايگزين ميكنن، صحبت كردنH رو با Cاون شروع كرد استادانه و سريع به لهجه توسكاني كه اغلب 

Una hoha-hola hon la hannuccia جمله رايجيه كه اغلب براي اذيت كردن توسكانيها استفاده ميشه 

)Una coca-cola con la cannuccia (  

من تمام تلاشم رو ميكردم كه از حرفاي اون، موقعي كه داشت به طور خلاصه از مدرسه پسرش لورنتزو 

)Lorenzo (فستا  نتولاتعريف ميكرد و ميگفت كه اونا بعد از )Nutella festa( يه جشن يه روزه زبان ،

  . انگليسي دارن، سر دربيارم
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مدرسه لورنزو به نظر زيبا ميومد و خيلي شبيه مدرسه ابتدايي بود كه خودم توش درس ميخوندم، با همون 

  ! راست راستي من تو ايتاليا بودم؟. حال و هوا

رم يه دفعه يه گروه بچه سي نفره رو ديدم كه دست همونطور كه داشتم از پيچي رد ميشدم كه سر كلاس ب

  :جمعي به انگليسي گفتن

  

  !، به مدرسه ما خوش آمدييي ما دوست آمريكا-

  

لورنتزو كه . معلمشمون بهشون گفت كه دور من حلقه بزنن و تك تك خودشونو به انگليسي معرفي كنن

 لفظ كنه اسمشو گفت و يه دختر به اسم، درست ت)Lawrence( رو تو اسم انگليسيش لورنس wتلاش ميكرد 

  .معرفي كرد) Flame( خودشو شعله )Fiammetta(فيا متا 

استفاده ميكردم، اما از اونجايكه روز   )Daniela(من هر وقت تو ايتاليا ميخواستم اسممو بگم از داني الا 

. هست) Danielle(مم دانيله يا نه، گفتم اسدرست بگن انگليسي بود، واسه اينكه ببينم بچه ها ميتونن اونو 

  :يه معادل براش پيدا كرد) Rafaelo(بچه ها گيج بودن تا اينكه رافا الو 

  

- Prosciutto San Daniele! 

 
  . به خودم گفتم، آره من قطعا تو ايتاليا هستم! ... اوپ

  

بعد از اين مراسم معرفي نسبتا طولاني، حالا نوبت بخش بعدي برنامه 

بچه ها دونه دونه ميومدن جلو و هركدوم .  ايتاليا بوديعني معرفي فرهنگ

، تو يه جمله يه خطي انگليسي، از )La Americana( لا آمريكانا به منه

  :آلفونسو گفت. فرهنگ ايتاليا ميگفتن و همكلاسيهاشم تشويقش ميكردن

  

   اسپاگتي تنها غذاي ايتاليايي نيست،-

  

  :فرانچسكا اضافه كرد

  

  .اغلب قرمز هم نيستندو هم تنها گوجه فرنگي نيستند،  سسهاي ايتاليايي -

  

  :روبرتو هم گفت

  

  . و اكثرا قد بلندند و كوتاه نيستندناونا بلوند و قرمز.  همه ايتاليايي ها مشكي و سبزه نيستند-

  

پشت خنده هاي اونا من احساس كردم اين بچه ها قصدشون ارائه فرهنگ ايتاليا نيست بلكه دارن تصورات 

تصوراتي كه به دنبال مهاجرت وسيع مردم جنوب ايتاليا . ي كه درباره ايتاليايها وجود داره رو نفي ميكننرايج

  . فيلمهاي آمريكايي به ايتاليا برگشتازبه آمريكا شكل گرفت و به صورت انبوهي 



 

٣٩ 

  

  :دم و گفتممن لبخند زنان به بچه ها نگاه كر. در پايان ازم خواستن درباره زندگي تو آمريكا صحبت كنم

  

ما نه تنها اسپاگتي بلكه مردم ايتاليا، هنر، فيلما و همه غذاهاشونو .  مردم آمريكا ايتالياييها رو دوست دارن-

  ! دوست داريم

  

  :رافا الو به نيابت از بچه ها گفت 

  

ه با  نونو با روغن ميخوريم نحالا معلممون بهت نشون ميده كه ما. )Prosciutto( پروشوتو  خيلي ممنون-

  !كره
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LUltimo Viaggio  

  به آمريكا خوش آمديد

  

روي نرده هاي كشتي خم شده بودم و به مجسمه اي كه از دور توي بندر 

مجسمه آزادي از مجسمه مريم مقدس تو بندر . ديده ميشد، نگاه ميكردم

و سيسيل محكمتر و استوارتر به ) Raggio calabria(بين راجو كالابريا 

  . نظر ميرسيد

.  يكساله من تو ايتاليا تموم شده بود و داشتم به نيويورك برميگشتمسفر

  :احساس ميكردم مجسمه ازادي، آغوشش رو برام باز كرده و ميگه 

  

  ! باشيmammone تو نميتوني اينجا -

  

يكسال پيش كه سفرم تو ايتاليا رو شروع كرده بودم، فقط چندتا جمله و كلمه بلد بودم، با يه سري خاطرات و 

  . عقايدي كه فكر ميكردم ايتاليايي هستند

  

 به ريشه ناپليم )aaangora( آنگورا مال سيسيله و عادت من به گفتن) Cannoli(حالا ميدونم كه كن نولي 

  . وقتي يادم افتاد كه پير و جون تو ايتاليا چطوري از سرماخوردگي پيشگيري ميكنن، خنده ام گرفت. برميگرده

 دستي كه هواداران راك ازش استفاده ميكنن ميتونه تو يه جاي ديگه به عنوان يادم افتاد چطور علامت

 بكار بره و فهميدم كه چطور نوع جديدي از كلمات ايتاليايي به فرهنگ )Malocchio( مال اكيو جلوگيري از

يورك رواج آمريكايي تو نيو –حالا كه دقت ميكنم ميبينم كه چقدر فرهنگ ايتاليايي . آمريكاييها رسوخ كرده

  . داره

  

 sceevyوقتي به معلم خصوصي ايتالياييم كه براي فراموش نكردن زبان مرتبا پهلوش ميرفتم، گفتم كه كلمه 

ونتي  گرفته شده، جا خورد و يه دفعه )schifoso( اسكيفوزو كه تو آمريكا به عنوان اظهار تنفر استفاده ميشه از

  . بيرون تف كرد )venti cappuccino(كاپپوچينوشو 

  

 به عنوان ناسزا استفاده كنه و كيه كه از يه ساندويچ )mammalucco( مملوكو هركي تو نيوجرسي ميتونه از

  .  تازه خوشش نياد)muzz( موتز يا پيتزا با گوجه فرنگي و

  

ته به ناهارهاي دوساع. خصوصا وقتي كه به اين زبون خو گرفته بودم. ترك كردن ايتاليا اصلا برام آسون نبود

  ! زندگي خوبي بود... با شراب و به زندگي روزمره ايكه در مجموع 

  

تو . صبح اول تو آپارتمان جديدم، در حالي كه هنوز چمدونامو باز نكرده بودم، با صداي زنگ كليسا بلند شدم

  . صداي زنگ احساس خوبي بهم ميداد. حالت خواب و بيداري، نميدونستم كجام



 

٤١ 

با صداي اون احساس ميكنم كه به رم و فلورانس . بح، هميشه بهترين اوقات منهزنگ كليساي صاز اون موقع 

برگشتم و همينطور كه نور خورشيد از بالشم بالا مياد و صورتمو گرم ميكنه، تصور ميكنم كه دارم به جنوب 

  .، نقطه عطف مسافرتم تو جنوب ايتاليا)Capaccio(به كاپاچو . ايتاليا ميرم

م و شب قبلش رو به ياد ميارم، اما زنگ كليسا اجازه ميده چند دقيقه بيشتر اين حس زيبا بعد به مرور موقعيت

وقتي در نهايت هشياريمو به دست ميارم از خودم تعجب ميكنم كه چطور اين سفر نه چندان . رو تجربه كنم

رت، به خاطر اين طولاني، چنين تاثير قشنگي رو من گذاشته و به اين نتيجه ميرسم كه لذت واقعي اين مساف

  . بوده كه هميشه چيزايي تو زندگيم برام پنهان بوده و تو اين مسافرت تونستم بعضيهاشو كشف كنم

  

در . اين نقاط تاريك رو روشن كنم، اما هميشه فرصت كمي داشتمهمه با اينكه من تلاش زيادي كردم 

  .رام خواهد داشتمجموع فكر ميكنم سفر خوبي كردم و تكرار دوباره اون لذت بيشتري ب

  

  پايان

  1386كاوه، تير 
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 لغت نامه

 
Ancora 
Mannaggia 
prezzemolo 
 

  دوباره

  لعنتي

 سبزي جعفري

Fidanzato 
Cugino 
Bellino 

  نامزد

  عمه، عمو، دايي يا خاله زاده

 زيبا، خوشگل

Troppo snob 
Questi Americani! Finalmente, una 
Italiana. 
 
Sei Spagnola? 
Greca? 
Forse Tedesca?? Nooo, Da dove sei??!! 
Ah! New York!!! Mi piace molto New 
York! Mi sorella ha studiato a la NYU. 
 
Uh, si, si!!, Eh, ma sono Italo-
Americana!! Ho nonni di Napoli, 
Salerno e, uh, eh, di Calabria. 
 
la storia dell’arte. 
Ho capit.  
 
  
 

  ي مغرورخيل

  .بلاخره يه ايتاليايي اومد !امان از اين آمريكاييها

  

  اسپانيايي هستي؟

  يوناني؟

  شايدم آلماني؟؟ نه، كجايي هستي؟ 

خواهرم تو ! من نيويوركو خيلي دوست دارم!!! نيويورك! آه

NYUدرس ميخونه .  

  

مادربزرگم !! آمريكايي هستم-ام، اما من ايتاليايي!! اوه، بله،بله

  .كالابريا.. الرنو و، امناپليه، س

  تاريخ هنر

  فهميدم

Spiffero 
Mezzogiorno 
Non ho capito, signora. Mi dispiace, 
BASTA! 

  بادخوردن، سرما خوردن

  جنوب، ظهر و نيم روز

  .متوجه نميشم خانم، ببخشيد

 !بسته ديگه

Purgatorio 
Motorino 
Palazzi 
Aspettare 
 
Vorrei una sfogliatella 
 

  برزخ

  وتورسيكلتم

  ساختمانها

  صبر كردن

 يه اسفوليتلا ميخوام

No, questo è un autobus. Non è un 
Pullman!! 

 .پولمن نيست. نه، اين يه اتوبوسه



 

٤٣ 

Ah, ma, è dopo 6:00 pm. 
Questo è un Pullman a Paestum. 
Lui sta studiando essere un avvocato,  
Scugnizzo 
 
carabiniere 

  . بعد از ظهر گذشته6 از آه، اما ساعت

  اين يه پولمنه واسه پائستوم

  اون داره ميخونه تا وكيل بشه

  بچه شر و شيطون

 افسر پليس

Autostrada 
trattoria 
Polizia 
documenti 
Non avete la patente internazionale. 
 
State tranquile  
paesana 
 

  اتوبان

  كافه

  پليس

  مدارك

  ندارينهينامه بين المللي اشما گو

  آروم باشيد

  هم وطن

 

Malocchio 
bionde 
Barista  
 
buon gusto  
Signorine, per favore, soldi, soldi. Per 
buona fortuna, per suo matrimonio, per 
mio creature,… 
 
Non posso aiutare. Mi dispiace. 
Una schifosa 
 

  چشم بد، چشم نظر

  بلوند

  بارمن

  مزه خوب

. خوشبخت بشيد، عروسي كنيد. ميكنم، پول، پولخانم، خواهش 

  ...بخاطر بچه هام،

  

  .نميتونم كمك كنم، ببخشيد

  نفرين به تو

Mammone 
passaggiata 
Pronto 
Aspetta... è mia madre. 

  اصطلاحا بچه ننه. ثروتمند

  پياده روي

  )پشت تلفن(سلام 

 مادرمه... صبر كن

Bella Tuscany 
Una coca-cola con la cannuccia 
Prosciutto San Danie 

  زيباتوسكاني 

  كوكاكولا با نييه 

  )يه مارك معروف گوشت تو ايتاليا(ژامبون سن دنيله  

L'Ultimo Viaggio 
 

  سفر پايان

  

 
  

  


